
 

 

 
 

 7931 زمستان، 42ة شمار، 42دورة 

 736تا  765صفحات 

 فرهنگ عصر شارع در روايات دياتبازتاب دانش و 

 (07/03/7931: پذیرشتاریخ  ـ 49/09/7936 )تاریخ دریافت:

 منتظرقائم مهدی

 ∗ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری حقوق اسلامی گروهاستادیار 

 چکیده

ی را جنایتحکم گاه نیز راوی  .پرسیدنداز ایشان میداده است عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می در

 الذهن نبودهها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالیاین جنایتاز آنجا که . که تصور کرده بوده از امام پرسیده است

ه شناختی ک :رساندتأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می ؛انداست و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده

شده  یفاده مکه است یتیابزار جنا ند؛بردابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می اند؛مردم از بدن انسان داشته

اموالی که در عصر شارع بین همه مردم و  کردندیا راویان تصور می دادهرخ می آن عصرهایی که در جنایت است؛

ودنِ ب. توجه به ویژگی عصریداشته استبازتاب در روایات  یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده

در استنباط حکم دیات برای  ؛شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده استشناختی، جنایتبدن

موضوع  ابسچهتواند به قراین مقامی صدور روایات، که فقیه نمی .تأثیر نیستدهد بیهایی که امروزه رخ میجنایت

کم ـ بعضی از تواند ـ دستدانش و فرهنگ زمانة امامان می .توجه باشدکند، بیت را مقید میاحکام در روایا

بدون  «یاتروا»از « دیات احکام»استنباط  به این معنی که .دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد

 .تهای فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیسبا زمینه اآنه یسهعصر صدور آنها و بدون مقاهای فرهنگی آشنایی با زمینه

زار شناسی، اببدن»که از جهات  است ایدر باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه پویامقتضای اجتهاد 

با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری « تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه

 .ته باشدداش

 شناسی، فرهنگ عصر شارع.دیات، موضوع :کلیدواژگان

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

∗ Email: mahdiqaem@yahoo.com 
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 مقدمه

 ابکت در. شودمی حمل خود موضوع بر شرعی آن حکم در که است ایقضیه یفقه مسئله هر

 از معین مال پرداخت وجوب به حکم محمولش و جنایت شاتموضوع که شده مطرح مسائلی دیات

 یقحقت معمول، باید طور دیات، به درباره مسائل تحقیق. استاو  وارث یاعلیه مجنی  به جانی طرف

 حکم و نوع وبیشتر درباره باشد. فقها  یاتحکم )وجوب( و نوع و مقدار د، (جنایتدر موضوع )

 معینّ ایتِجن دیة یک که است این درباره نیز بحث دیات کتاب محور اند.کرده یقتحق یاتمقدار د

 یاتچند انواع داست، هر دیات مسائل بحث، موضوع محور قیقتح این در. است چقدر و چیز چه

 .شده است بحث جهتی از نیزگانه( شش )اموال

 وایاتر. کنندمی مراجعه دیات روایات به آن مقدار و نوعو  دیات حکم به دستیابی برای فقها

. است هشد بیان( بوده داده رخ زمان آن که جنایاتی دیه باره)در راویان سؤال به پاسخ در اغلب دیات

 احتمال رخ دادن یانراو ایاست که در عصر شارع رخ داده  یاتیجنا همان بر اساس سنت رایج، فقها

 هب توجه با را آن مقدار و نوع و دیه حکم و نویسندیمسئله مصورت عنوان را به انددادهمیآن را 

 رد آنان از بسیاری. دهندمی ارائه امروز جامعه به و کنندمی استنباط است، آمده روایات در آنچه

 متن خود بر شاناصلی تأکید متن معنای فهم مقام در و هستند گرامتن شرعی متون تفسیر و استنباط

 تنم تفسیر برای متن از خارج شرایطِ دادن دخالت معتقدند بساچه است؛ آن ادبی ساختارهای و

 .سابقه هزار ساله دارد نوع استنباط ین(. ا43: 5731، )نوبهار است بارانیز

ضروری  ؤالس شود، پاسخ به چندمیکه بر انسان وارد  یتیجنا بارهدر دیات حکم به دستیابی برای

 یات بایدد باب در شرع احکام استنباط یه برایفق است. نشده داده آنها درخوری به است؛ ولی پاسخ

را بررسی کند؛ یعنی به این سؤالات پاسخ رخ داده  5شارع عصر در که اول شرایط جنایتی مرحله در

 یصتشخ یبرا ی( آنان چه ابزار4 اند؟داشتهاز بدن انسان  ی( مردم معاصر معصوم چه شناخت5 دهد:

 یاتی( چه جنا2وجود داشته است؟  یتجنا یبرا ی( در آن زمان چه ابزار7 اند؟داشته یتجنا یزانم

 یزهاییدر عصر شارع چه چ یاتمناسب د یج( اموال را1متصور بوده است؟  یادر آن زمان معمول 

کند؛  بررسی باید خودش را عصر در جنایت شرایط ها فقیهسؤال ینبوده است؟ بعد از پاسخ به ا

 برای ابزاری چه( 4 دارند؟ انسان بدن از شناختی چه مردم( 5: یعنی به این سؤالات پاسخ دهد

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .است السلام()علیهم آن توسط معصومان یینو تب یعتعصر نزول شر «عصر شارع»منظور از  5.
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 اموال( 1 دهد؟می رخ جنایاتی چه( 2 چیست؟ جنایت ابزار( 7 دارد؟ ودوج جنایت میزان تشخیص

ا مقایسه ر این شرایط باید سوم، فقیه مرحله در است؟ چیزهایی چه فقیه عصر در دیات مناسب رایج

 . کند استنباط روایات از را آن مقدار و نوع و دیات فعلی حکم و

ا متوقف رروایات و فهم درست  گراستزمینه دیات روایات چنین رویکردی، در تفسیر فقیه با

 یاصخ یطشرا کلام، شناخت صدور بافتِ و زمینه که دارد توجه و داندمیبر فهم زمان صدور آنها 

 یاریسمتن در ب یکیه اول مخاطبانِ یو افق معرفت یتشناخت ذهن یکه متن در آن صادر شده و حت

 علت انصاری شیخ نظر به(. 40همان: ) کندمیمتن کمک  مقصود صاحبِ ییموارد به فهم نهااز 

 یاتارو یعشدن قرائن متصل به کلام )به علت تقط ی( مخف5روایات دو چیز است:  در اختلاف عمده

  ،شده( یدد)که ناپ یمقال یامخاطبان معلوم بوده(  ی)که برا یقرائن منفصل حال یا( آنها ینقل معنا یا

 شیخ که است دلیل همین به. دیگرمصالح  یایه گوناگون به علت تق هایصورتمطالب به  ی( القا4

 شده توسلم ذهن از دور هایتوجیه به اخبار از بعضی تعارض رفع برای( الاستبصار کتاب)در  طوسی

 (. 571: 2ج: 5240ی، )انصار است

 یطاز شرا یبعضبه کم دست ،از فقها یاریبسکه دارد بر این دلالت  یزن یگریمتعدد د هاینشانه

ان و به گوهر مهم زم یافتناز استادان حوزه دست  یبعض یز. اکنون ناندکردهمیتوجه  ،صدور متن

 یدانگو جاو یاییو پو یاتمکان و توجه به تأثیر آن در فروعات متعدد فقه را لازم و آن را موجب ح

بست اجتهاد بانگ رکود فقه و بن ،توجه نشوداین امر که اگر به  اندهتذکر داد اند. آناندانستهعلم فقه 

ی، یر)امگردد می یراس یتاز جهان و جامعه بشر یمحدود یاربس یهداده خواهد شد و فقه در زاو سر

 (.10 : 7ج: 5732به نقل از فاضل لنکرانی،  00: 5703

 سؤال نجپ به پاسخ صدد در گراییزمینه رویکرد با دیات روایات تفسیر به کمک برای مقاله این

 آیا هک کندمی مواجه سؤال این با را فقیه اما نیست؛ دیات مقدار و نوع تعیین مقام در و است اول

جه به تو .استنباط کند یاتاز روااین سؤالات، را بدون توجه به  یاتنوع و مقدار د تواندمی امروزه

د. نوع و مقدار آنها مؤثر باش یینو تع یاتدر استنباط احکام د تواندیآنها م یهاها و پاسخسؤال ینا

 .دهدمی افزایش را مقاله این موضوع در تحقیق ضرورت ،تأثیر ینا
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  «یشناسبدن قلمرودر » شارع عصر دانش بازتاب. 7

 شارع عصر یشناسبدن بازتاب .7-7

وجود داشته  هوارد یتاز بدن انسان و جنا یشناخت یدبا یرناگز یتجنا یکش زار یا یهد یینتع برای

ر د یز. امامان ناندداشتهعلم  یتا حد نو کارکرد و منافع آ ی بدنباشد. مردم در زمان ائمه به اعضا

 مردم علم با ناسببنابراین، مت کنند؛ استفاده غیررایج علوم از اندنداشتهبنا  یعتشر یانارتباط با مردم و ب

 اتیبدن انسان را در موضوع احکام د بارهدرمردم  و معلومات اندآنان سخن گفته انسان با درباره بدن

  .صدور روایت است زمان شناسیبدن از متأثر دیات روایات از درنتیجه، بعضی. اندکردهلحاظ 

 رحلهم پنج دیات روایات است. در شده ارائه انسان بدن به ذیل نسبت معلومات دیات روایات در

 مانینیز ز مرحله هر برای روح. و ولوج علَقَه، مُضغه، عظام، نطفه،: شده است ترسیم جنین رشد برای

 شودیم تبدیل علَقَهَ به و ماندمی روز چهل ،قرار گرفت رحم در آنکه از پس نطفه شده است: تعیین

 و شده جمع خون تکه یا)همان(  بسته خون( حجامت خون)مثل  که علَقَه 5(.001: 5700ی، )بروجرد

و به  ماندمیهشتاد روز در رحم  یا چهل ،(000 :)همان است گوشت رگ شبیه یا( 004: )همان درهم

 سبزِ یهاشده است که در آن رگ یده(. مضُغهَ گوشت سرخ جو001: )همان شودمی یلمضغه تبد

( 000)همان:  ماندمی رحم در روز چهل یا( 004 روز )همان: 541وجود دارد )همان( و  یختهدرهم و آم

 اب که است استخوانی صورت به)عظام(  حالت این در جنین(. 001: )همان شودمی تبدیل استخوان به و

 اعضا و آیدمی پدید او برای چشم و گوش صورت، این در(. 004 )همان: است شده پوشیده گوشت

 انسانی شمایل و شکلکه روح در آن وارد شود ین( و قبل از ا001 )همان: شودمی مرتب جوارحش و

 (. 000)همان:  شودمی وارد آن در نطفه، حیات انعقاد پس از ماه پنج و( 002 )همان: کندمی پیدا

 بارداری زن اگر .(152 )همان: شودنمی جنسیتش معلوم نشود سقط تا روایات، جنین حسب به

 )همان: بلشق از مادرش مرده است یا بعد بفهمیم نتوانیم است ممکن نشود، سقط فرزندش و شود کشته

 4(.010 - 004 )همان: کند گریه که است این آیدمی دنیا به که فرزندی بودن زنده علامت(. 152

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جلد نوشته شده  75در « الشیعهوسائل»الله بروجردی با هدف برطرف کردن نواقص با پیشنهاد آیت« جامع احادیث الشیعه». کتاب  5

 منبع روایی فقه شیعه است. 511حدیث از بیش از  20111از و حاوی بیش

کند: جنینِ کامل انسانی است با جان که آفریده شده و استخوان و گوشت دارد و اعضا گونه معرفی میروایات جنین کامل را این 4.

و جوارحش مشخص شده و روحِ عقل در آن دمیده شده است. متحول شدن جنین در شکم مادر از حالی به حالی با روحِ زندة غذایی 
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 :بروجردی)قرار گرفته  آن در مغز که است مخروطی ایلایه)جمجمه(  سر کاسه روایات، در

 (.434 )همان: وجود دارد آن کنار در نازکی و ظریف هایاستخوان و( 152؛ 5700

 سرِل )مث زائده دو قوه بویایی در است. روایات مشخص شده در نیز شنوایی و بویایی قوه محل

 پهن صماخ که انتهای پرده عصبی قوه شنوایی در و( 405 )همان: است پخش مغز در جلوی( پستان

 (.405)همان:  شده، قرار داد

 طرف از رفج طلوع هنگام بلکه کشد؛نمی نفس بینی سوراخ دو از همیشه انسان روایات، نظر از

 (.374 )همان: کندتنفس می بینی چپ طرف از گذشت که ساعتی و بینی راست

 )همان: تاس دانسته فرزند شدن درست محل را آن و راست بیضه از برتر را چپ بیضه متعدد روایات

 (. 072 به حساب آورده است )همان: یهر دو را مساو یزن یاتاز روا یبعض 5(.072و  110

، کرده اظهارنظر پوسدیکه م یعضو ینو آخر شودمیکه خلق  یعضو یناولدرباره  روایات

 4(.415: 5251 ی،)عاملاند دانسته مقعد استخوان را آن

 یشناسبدن به ناظر اتید اتیروا لیتحل. 7-4

محدود و  یارزمان شارع بس یِشناس( بدن5امامان:  عصر در انسان بدن به علم بودن کم الف(

امروزه اشتباه بودن ( 4. یستن یسهمقاامروز قابل یشناسبوده است و با گسترش و عمق بدن یمقدمات

علم  یهیاتبداز  اند،داشتهبدن  یاز اعضا یکه مردم زمان شارع به کارکرد بعض یاز علوم یبعض

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

شود( و اگر در جنین روحِ زندة غذایی نبود گردد )از نسلی به نسل دیگر منتقل میهای زنان میحمهای پدران و راست که در پشت

(. جنین کامل انسانی است با جان؛ و گوشت و استخوان و 004: 5700آمد )بروجردی، در رحم از حالتی به حالت دیگر در نمی

 (.004)همان: جوارحش مرتب شده و روح حیات و بقا در آن دمیده شده است 

( و ممکن است هنگام سقط 001کند: نطفه مثل آب بینی سفید است )همان: گونه اظهار نظر میشده اینهمچنین، روایات درباره جنین سقط

د و یآلود بیرون آ(. اگر بیست قطره خون بیرون آید علقه بوده است؛ و اگر خون004همراه با آن، یک تا بیست قطره خون بیرون آید )همان: 

خونش صاف باشد، خون صاف مال فرزند است؛ و اگر خونش سیاه باشد از دورن ]خود زن[ است؛ و اگر در مضغه استخوان خشکی شبیه 

 (.002-000گره باشد استخوانی است که در آغاز است؛ و ممکن است چند استخوان در آن باشد )همان: 

(. لب 132دارد )همان: ها غذا و آب را در دهان نگه میدارد؛ زیرا به همراه دنداناز نظر روایات، لبِ پایین نیز بر لب بالا فضیلت  5.

 (.130 ؛5700بروجردی، دارد )پایینی آب دهان را نیز در دهان نگه می

روی کاسه سر پوست وجود دارد )همان(؛ بعضی  ؛(415 ؛5251عاملی، )هست علاوه بر اینها، از نظر روایات، روی پوست یک لایه  4.

 (.012(؛ و یک استخوان انگشت شست در سمت کف دست قرار دارد )همان: 154ها مغز دارد )همان: از استخوان
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ناد امامان ستا ین)البته ا اندکردهعصر خود استناد  یشناسبه بدن یاتحکم د یانب ی( امامان برا7است. 

 .(باشدزمان خود بوده  یجکه علم آنان فراتر از علم راینمنافات ندارد با ا

 :داشته است محسوس تغییر نسبت به دوران کنونی دو شارع عصر شناسیبدن

مشخص  شارع عصر علم نادرستی موارد از بعضی در( 4 است؛ یافته توسعه بسیار نوین شناسیبدن (5 

 شده است.

 د، برنامهموار از بسیاری مردم، در اغلب. است مؤثر بسیار انسان زندگی نبایدهای و بایدها در علم

 یر کس. اگکنندمی یمدارند تنظ یکه به خود و عوامل مؤثر در زندگ یخود را بر اساس علم یزندگ

 گرییانجام دهد. اگر مردم شناخت د یگریبرود و کار د یگریبسا اکنون به راه دچه ،بداندآینده را 

 یشگیریپ یبرا یگرید یراز آن استفاده کنند و تداب یگریبسا به گونه دچه ،از بدن خود داشته باشند

مجازات  یزانم یینتع یبرا یگرید یوهش یتبرند و در صورت وقوع جنا وارد بر بدن به کار یتِاز جنا

 برانج یا مجازات میزان تعیین دهدمی رخ نایتیج وقتی. یرندگ یشجبران مقدار خسارت در پ یا

در  تواندنمی لمع تغییر یاتوسعه . دارد ارتباط علیه مجنی بدنِ به علم میزان با مستقیم طور به خسارت

 است.  یاتعلم به بدن جزء موضوع د یراگرفته شود؛ ز یدهناد یاتد یینتع

 به دارد، یهد نصف دست یک قطع گوییممی وقتی دیات: احکام در شناسیبدن توسعه ریتأث ب(

 دست یک صاحب را انسان اگر. دارد دست دو انسان کهاین به داریم علم ما که معناست این

 کی که یکس یهد یزن یاتاز روا ی. بعضکردیمنمی حمل آن قطع بر را دیه نصف حکم دانستیممی

اش کور ییککه دو چشم داشته و  یکس یهاز د یشبرا کور شده است  یتچشم داشته و بر اثر جنا

 (. 114 :5700 ی،اند )بروجردقرار داده ،شده است

دهد و بین استخوانی که در کنار های سینه دو دیه متفاوت قرار میروایتی که برای استخوان

گذارد، حاکی از این است که به وجود قلب در بازوست با استخوانی که در کنار قلب است فرق می

ه است سین هایدانستند قلب پشت بعضی از استخوانپشت استخوان سینه توجه دارد. اگر مردم نمی

ی سینه دو هاگذاشتند، در روایت نیز برای استخوانهای سینه فرقی نمیو از این جهت بین استخوان

داد که کرد و به مردم تعلیم میشد؛ مگر اینکه امامان از علم خود استفاده میدیه متفاوت مقرر نمی

 ارند. یکسانی ندیکسان نیستند، بنابراین دیه  های سینههمه استخوان

طور که علم امروز کشف اگر مردم در عصر شارع اهمیت بعضی از اعضای داخلی بدن را، آن

های سمتاند بین قهای سینه قرار دادهبسا همان تفاوتی که بین استخواندانستند چهکرده است، می
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م عصر شارع معلوم کرد. اگر برای مرددادند و شارع آنها را امضا مینزدیک به این اعضا قرار می

ها اند و کارایی متفاوتی دارند و بعضی از این تفاوتبود که اعضای مختلف داخل بدن از هم متفاوت

شد. از همین قبیل است مواردی که در روایات بسیار زیاد است، برای آنها دیه یکسان تعیین نمی

ع ابزاری برای علم به آن دیات، جهل به موضوع متعلق حکم قرارگرفته است؛ زیرا در عصر شار

 نبوده است؛ برای مثال: 

( از نظر روایاتِ دیات علامت زنده بودن جنین این است که از حالی به حال دیگر درآید؛ اما 5

 های دیگری نیز برای تشخیص زنده بودن او وجود دارد. از نظر علم نوین راه

 تواند معلوم الجنسامروزه می ( جنین مجهول الجنس که موضوع حکم دیات قرار گرفته است؛4

شود. از آنجا که تشخیص موضوع در شأن فقیه نیست و کار او بیان حکم است، خودش برای تشخیص 

کنید گوید برای تعین جنسیت جنین از علوم نوین استفاده نعلاوه، فقیه نمیکند. بهجنس جنین اقدام نمی

کند طور که علم جنسِ جنین را معلوم میابراین، همانو حکم جنین مجهول را درباره او جاری کنید. بن

شود، علم عصر شارع نیز که در گذارد و حکم جنین معلوم بر او حمل میو در حکم دیات تأثیر می

باره محدود بوده و راهی برای تشخیص جنس جنین نداشته، در حکم دیات تأثیر گذاشته و حکم این

  جنین مجهول بر آن حمل شده است.

( در روایات، جنینی که معلوم نیست قبل یا بعد از مادرش فوت کرده، موضوع حکم دیات 7

توانند زمان فوت مادر و جنین را معلوم کنند. این علم قرارگرفته است. امروزه در بعضی از موارد می

د و رتوان به همان شیوه عصر شارع عمل کگذارد. با وجود چنین علمی نمیدر حکم دیات تأثیر می

حکم جنینی که زمان وفاتش معلوم نیست را بر او حمل کرد. به عبارت دیگر، موضوع مجهول اکنون 

 معلوم شده و حکمش تغییر کرده است.

ند. آید که گریه کشود، در صورتی زنده به حساب می( از نظر روایات فرزندی که متولد می2

 آن وجود داشته باشد. های دیگر نیز برای در حالی که ممکن است امروزه راه

ه در روایات هایی از بدن کتأثیر تغییر علم نوین در احکام دیات: اشتباه بودن بعضی از شناخت ج(

شده و در حکم دیات تأثیر گذاشته است، امروزه مشخص شده است و چیزی  کار گرفتهدیات به 

 آید.جز جهل به بدن به حساب نمی

ماند و نطفه نام دارد و شود تا چهل روز میوارد رحم زن می ای که( از نظر روایات دیات نطفه5

عد به ماند و بشود. علقه خون بسته است و چهل یا هشتاد روز در رحم میبعد از آن به علقه تبدیل می
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ماند شود. مضغه گوشت سرخ جویده شده است و چهل یا صد و بیست روز در رحم میمضغه تبدیل می

شود. اما از نظر علم پزشکی، پس از لقاحِ سلول جنسی مرد و زن، بر اثر بدیل میو بعد به استخوان ت

آید. اندازه تقریبی قطر جنین در پایان ماه نخست های مختلف به وجود میتقسیمات متوالی اندام

 شروع زندگی 20تا  77های میلی متر است. جنین بین ساعت 71میلی متر و در آخر ماه دوم  1بارداری 

کند و در این حال هنوز وضع ثابتی در رحم به خود نگرفته و مانند زالو خود، به زالو شباهت پیدا می

سیلان و حرکت دارد. سی تا شصت ساعت بعد از لقاح، نطفه انسان دو سلول، و شصت تا هفتاد ساعت 

گیرد. فی به خود میشود و اشَکال مختلها اضافه میسلول جیتدربهبعد از لقاح دوازده سلول دارد و 

آید، گذرد، در اثر تکثیر سلولی و تحولاتی که به وجود میساعت که از زندگی جنینی می 30پس از 

کند؛ آید و در نتیجه به ماده جویده شده شباهت پیدا میتضاریسی در وضع ظاهری جنین به وجود می

هت دارد و منظور این نیست که زیرا در این حالت، شکل ظاهری جنین به گوشت جویده شده شبا

ها به طور پراکنده به وجود (. سپس جوانه استخوان445: 5703ای از گوشت است )حسینی، قطعه

آید. در آخر هفته ششم مراکز غضروفی شدن تولید آید و جوانه دست و پا در هفته پنجم پدید میمی

ه شود. در هفتشدن این مراکز شروع می شود. هفته هفتم استخوانیها مشخص میو حدود استخوان

های عصبی قلب را در هفته ششم کند. رشتهچهارم لوله قلب به صورت برآمدگی جلب توجه می

 (. 442آید )همان: توان تمیز داد و به موازات آن سایر عروق به وجود میمی

از نظر علم و عرف، روی ( بنا بر روایتی در باب دیات روی پوست یک لایه وجود دارد؛ اما 4

پوست بدن چیز دیگری وجود ندارد. هرچند پوست متشکل از سه لایه اصلی است: روپوست )لایه 

های ای که پوست را به بافتتر داخلی( و هیپودرم )لایهتر خارجی(، درم )لایه ضخیمنازک

 .کند(ای متصل میماهیچه

کونّ فرزند است و فقهای بزرگی مثل شیخ ( در روایات دیات آمده است که بیضه چپ محل ت7

اند. در حالی که بطلان این نظر به اثبات رسیده است. با طوسی و علامه حلی به این روایات استناد کرده

میلیون اسپرم در روز آغاز  541ها با سرعت حدود فرارسیدن زمان بلوغ، ساخت همیشگی اسپرم در بیضه

شود پیچ در پیچ به نام اپیدیدیم که پشت هر بیضه جای دارد، نگهداری میشود. اسپرم بالغ در یک لوله می

عضی از تواند ثابت بماند. ب)همان(. روشن است که با تغییر این علم حکمی که به آن معلل شده است نمی

 (.473: 5251اند )عاملی، فقها نیز تکون فرزند از بیضه چپ را باطل دانسته
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اعتی از کشد و بعد از سهنگام طلوع فجر از سوراخ راست بینی نفس می( بنا بر روایت، انسان 2

سوراخ چپ. این نظر نیز از نظر علمی و تجربی رد شده است. ممکن است در بعضی از موارد برای 

 بعضی از افراد این اتفاق بیفتد؛ ولی قاعده عام نیست.

 در میزان جنایت. بازتاب دانش عصر شارع 4

 عشار عصر یشناستیجنا بازتاب. 4-7

کند، لازم است برای تعیین مقدار دیه یا ارش، میزان جنایت وقتی کسی به دیگری جنایتی می

که از روایات دیات پیداست، ابزار تشخیص میزان جنایات در وارد شده تشخیص داده شود. چنان

 عصر امامان بسیار ساده و ابتدایی بوده است.

بینایی دو چشم هیچ راهی نبوده جز این در عصر صدور روایات، برای تشخیص مقدار کم شدن  

(؛ 344: 5700؛ بروجردی، 400: 5213که بینایی مجنی علیه با افراد هم سنش مقایسه شود )طوسی، 

: 5700یک سال به او مهلت بدهند، بعد او را قسم دهند و ادعایش را بپذیرند )بروجردی، یا اینکه 

شود: گونه سنجیده میروایات، مقدار آسیب ایندید، بنا بر (. اگر یک چشم آسیب می352و  310

ید شود. سپس چشم سالم بسته و دگیری میشود و دید چشم سالم اندازهدیده بسته میچشم آسیب

؛ 401: 5213کنند )طوسی، گیرند و مقدار آسیب را محاسبه میرا اندازه می دهیدبیآسچشم 

جش، تخم مرغی است خالی که با مویی آویزان (. ابزار این سن341و  120 - 120: 5700بروجردی، 

گذارند و محاسبه بندند و چشم سالم را باز میدیده را میشود. در این سنجش چشم آسیبمی

زنند بند را به چشم سالم میکنند که دیدِ چشم سالم چند ذراع و چند گام است. پس از آن چشممی

ام دیده چند ذراع و چند گکنند که دیدِ چشم آسیبتا به منتهای دید چشم برسد. آنگاه حساب می

گیری هاندازاش دیده مشخص و مقدار کم شدن بیناییاست. با این روش تفاوت چشم سالم و آسیب

(. صورت دیگر 344: 5700دهند )بروجردی، ها به او دیه میها و ذراعاندازه تعداد گامشود و به می

ثر آسیبی که به او وارد شده به طور کامل نابینا شده است. در این آن است که کسی ادعا کند در ا

د چشمش توانگیرند. اگر دروغ بگوید نمیآزمایی چشمش را مقابل خورشید میحالت، برای راستی

(. البته 354ماند )همان: خورد و اگر راست بگوید هر دو چشمش باز میرا باز نگه دارد و به هم می

 (.352: 5700؛ بروجردی، 575تا: شود )ابن اشعث، بیچشمی آزمایش نمیدر روز ابری هیچ 
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اش کم شده باشد، از نظر روایات، تنها ابزار تشخیص مقدار آن اگر کسی در اثر جنایت شنوایی

تولید صدا است. به این صورت که اگر ادعا دارد شنوایی هر دو گوشش کم شده است، صدایی 

کنند اش مشخص شود و اگر بیم آن رود که راست نگوید او را رها میاییشود تا نهایت شنوایجاد می

دن زنند، اگر شنید، قاضی به نظر خویش مقدار کم شتا خوابش بالا بگیرد. آنگاه بر سر او فریاد می

کنند و وقتی غافل (؛ یا اینکه او را رها می120: 5700کند )بروجردی، گیری میشنوایی را اندازه

کند کنند، اگر آن را شنید حاکم به نظر خویش درباره او عمل میایی نزدیکش تولید میاست، صد

دهند و دو شاهد عادل مراقب او یک سال به او مهلت می(؛ یا اینکه 351و  120 - 100)همان: 

 یشوند. اگر آنان شهادت دادند که او شنیده و بر پایه شنوایی جواب داده دیگر حقی ندارد؛ ولمی

 (. 310: 5700دهند )بروجردی، اگر نبینند که او شنیده باشد او را سوگند می

اگر شخص ادعا کند که شنوایی یک گوشش کم شده است، آن گوشی که ضربه خورده بسته 

شود تا صدا بر او مخفی شود. سپس شود و زنگ دورتر برده میرویش زنگ زده میشود و روبهمی

شود تا جایی که صدا بر او شود. همین زنگ پشت سرش نیز زده مییگذاری مآن نقطه علامت

در طرف  شود. این کارشود اگر مساوی باشند تصدیق میمخفی شود. این دو فاصله با هم مقایسه می

شود. شود اگر مساوی باشند تصدیق میشود. این دو فاصله با هم مقایسه میراست و چپ نیز انجام می

شنیدن گوش  شود تا فاصله بینشود و کار قبل تکرار مییوب باز و گوش سالم بسته میبعد گوش مع

 (. 310 - 351: 5700؛ بروجردی، 744 : 3ج: 5213شود )کلینی، سالم و معیوب مقایسه می

اش از بین رفته است، به حسب روایات، برای اگر کسی ادعا کند در اثر جنایت قوه بویایی

و کنند. اگر راست گفته باشد هیچ تغییری در اماده تند سوزنده را به او نزدیک میآزمایی او راستی

سازد و اشکش جاری رسد و سرش را دور میشود؛ وگرنه، بوی ماده تند به مغزش میحاصل نمی

 (. 354: 5700شود )بروجردی، می

اش از نایت قوه چشاییکند در اثر جآزمایی کسی که ادعا میبر اساس روایات، برای راستی 

(. همچنین بنا بر بعضی دیگر 404: 5251کنند )عاملی، بین رفته است، او را با اشیای تلخ آزمایش می

از روایات، اقامه بینه بر زوال چشایی و امتحان آن غیرممکن است و مدعی باید قسم بخورد )همان: 

 (.223: 5244)خویی،  کند( و حاکم هرچه صلاح بداند برای او ارش تعیین می404

درباره کسی که مدعی است قدرت تکلمش از بین رفته، در روایات آمده است که با سوزن 

اش صادق است زنند، اگر از آن خون سیاه آمد او در گفتهشود. سوزنی به زبان او میآزمایش می
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(؛ اما 400 :5213؛ طوسی، 310 - 354: 5700بروجردی، است ) گودروغولی اگر خون سرخ آمد 

تواند درست ادا کند باید چند شاهد بیاورد که قسم بخورند اگر ادعا کند بعضی از حروف را نمی

 (. 310: 5700)بروجردی، 

در عصر امامان برای تشخیص نقص در بازو، ساعد و ران ابزاری جز نخ وجود نداشت. در روایات  

ای سالم یا گیرد. پگیری نقص با نخ صورت میذکر شده است که اگر نقص در ران یا بازو باشد اندازه

 (. 120: 5700شود )بروجردی، شود و نقص دست و پا مشخص میگیری میدست سالم اندازه

برد برد یا لذت نمیدر آن زمان، برای تشخیص اینکه مجنی علیه از نزدیکی )جنسی( لذت می

 (.407 :5251رسد )عاملی، هیچ راهی وجود نداشت و قاضی ناچار بود از خود فرد بپ

ده ش قرار دادهشود نیز توجه و برای آن دیه به جنایتی که موجب نقص در نفس کشیدن می

ن اند و ساعتی به آکردههای کامل را حساب میاست. نحوه محاسبه دیه این صورت بوده که نفسَ

ه مجنی های ناقص باندازه نفسبهاند و از دیه کردههای ناقص را حساب میاند. سپس نفسکار نداشته

 (.374: 5700اند )بروجردی، دادهعلیه می

 تیجنا زانیم صیتشخ نحوه به ناظر اتیروا لیتحل. 4-4

تشخیص میزان جنایت وارد بر مجنی علیه بر عهده عرف است، نه فقیه؛ زیرا تشخیص موضوعِ 

(. عرفِ معاصرِ 233: 5241حکمِ شرعی بر عهده عرف است و در شأن فقیه نیست )موسوی خلخالی، 

ی های ابتدایای داشته که همان ابزار ساده و راهشارع برای این تشخیص میزان جنایت ابزار ساده

ط امامان استفاده و وارد روایات شده است. روشن است که بشر با پیشرفت علم، به ابزارهای توس

کند. یافته است و برای تشخیص میزان جنایت از آنها استفاده میتر دستهای مطمئنتر و راهدقیق

ین رو، اابزار موجود در زمان معصوم وسیله شناخت میزان جنایت بوده و موضوعیت نداشته است. از 

هایی که در اند و به لزوم استفاده از راهها را بدون تردید پذیرفتهی شدن آن راهملغبا تغییر ابزار، فقها 

دهند. امروزه مردم برای تشخیص میزان کم شدن بینایی و شنوایی روایات بیان شده است، فتوا نمی

 کنند.سنجی مراجعه میسنجی و شنواییبه بینایی
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 «در استفاده از ابزار جنایت»فرهنگ عصر شارع . بازتاب 9

با پدیدآمدن صنعت، زندگی بشر بسیار تغییر کرده است. ابزار زندگی در این دوران بسیار پیچیده 

و متفاوت از دوران ما قبل صنعت است. جانیان نیز از این تحولات صنعتی استفاده کرده، از ابزار 

ای که در عصر امامان رایج بوده است بزار با ابزار سادهگیرند. این اجدید برای جنایت بهره می

 مقایسه نیست. ابزار جنایتی که در روایات آمده همان ابزار معمول در عصر امامان بوده است.قابل

 جنایت ابزار بازتاب . 9-7

( 010: 5700در روایات از ترساندن زن باردار در شب که موجب سقط جنین شده )بروجردی، 

میان آمده است. خلیفه دوم نیز کسی را برای اجرای حکم به دنبال زن بارداری فرستاد که سخن به 

(. همچنین در روایات 234زن ترسید، درد زایمان گرفت و فرزندش زنده به دنیا آمد و مرد )همان: 

از کسی که شخصِ روی دیوار را بترساند و او بیفتد و بمیرد یا استخوانش بشکند بحث شده است 

 (.220مان: )ه

( و لگد زدن به زن باردار که موجب سقط 034(، سنگ زدن )همان: 010کتک زدن )همان: 

( از ابزار دیگر جنایت بوده 212شود )همان: ( و خوردن دارویی که موجب سقط 004شود )همان: 

و  734و  700است. تازیانه، عصا، سنگ، آهن و عمود خیمه نیز از ابزار کشتن بوده است )همان: 

 (.152(. در روایات هجوم شبانه و کشتن نوزاد نیز مطرح شده است )همان: 211

در آن زمان چاه نیز یکی از ابزار جنایت بوده است؛ مثلاً نوجوانی به خانه غیر رفته، مشغول بازی 

( یا مردی در غیرِ ملک خودش چاهی کنده و دیگری در آن 272شده و در چاه افتاده است )همان: 

شده شود همواره ابزار جنایت بوده و موجب می(. موانعی که در راه ایجاد می270ست )همان: افتاده ا

 (. 270افراد به آن برخورَد و آسیب بیند )همان: 

توانند ابزار جنایت باشند؛ مثلاً مردی به خانه کسی رفته، سگ به حسب روایات، حیوانات نیز می

(. شیری در گودالی افتاده بود و مردم جمع شده 221و  270خانگی، او را گاز گرفته است )همان: 

بودند. یکی ترسیده بود بیفتد و به دیگری آویزان شده بود. او هم به دیگری آویزان شده و همه در 

(. حیوانی که کسی سوار بر آن بوده، 221بودند و شیر آنان را مجروح کرده بود )همان:  گودال افتاده

(. 223و  220(. حیوانی انسانی را کشته است )همان: 222ده است )همان: با دستش به دیگری آسیب ز

(. حیوانی با دستش، دهانش، پایش یا دمش به 214حیوانِ رها شده به کسی آسیب زده است )همان: 
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(. مردی حیوانی را که کسی بر آن سوار است رم داده، او افتاده 212کسی آسیب زده است )همان: 

اند، یکی از آنان مرده سوار تصادم کرده(. دو اسب220شکسته است )همان: و مرده یا استخوانش 

 (. 202است )همان: 

ی تیر شد؛ مثلاً کسدر زمان امامان تیر، نیزه، خنجر یا وسایل مشابه آن نیز در جنایت استفاده می

نجر در یا خ (. کسی نیزه120یا چیز دیگری پرتاب کرده، چشم مردی آسیب دیده است )همان: 

(. دیوار کج در خانه همسایه افتاده و کسی را کشته 370اعضای بدن دیگری فرو کرده است )همان: 

(. کسی دست دیگری را گاز گرفته، دست یا ناخن او خون آمده؛ یا دندانِ پیشِ 114است )همان: 

 (.310گازگیرنده کنده شده است )همان: 

ای ین باشد و موجب جنایت شود؛ مثلاً دختربچهآفرها همواره ممکن است خطرهای بچهبازی 

سوار دختربچه دیگری شده، دختربچه دیگری به مرکوب سوک زده، راکب افتاده و مرده است 

 (. 200سنگ پرت کرده، دندان رفیقش شکسته است )همان: ای قلاب(. بچه230)همان: 

یا  کشتهده و او را میخورگاهی کالاهای روی سر حمّالان دردسرساز بوده و به کسی می 

 (. 201شکسته است )همان: استخوانش را می

شده است. از این رو، در روایات از طبیبان خواسته شده طبابت نیز گاهی منجر به جنایت می 

 (. 204برای مصون ماندن از پرداخت دیه از ولیّ مریض برائت بگیرند )همان: 

کردند و گاهی اتفاق از نوزادان را شیر داده، بزرگ میها بسیاری در قدیم رسم بوده که دایه

 (. 231مرده است )همان: غلتیده و بچه میافتاده که دایه در خواب روی بچه میمی

در روابط جنسی زناشویی اتفاق افتاده است که شوهری بر همسرش فشار آورده، همسرش مرده 

ضا کرده، آنان را افاند گاهی با آنان نزدیکی ته(. شوهرانی که همسران غیربالغ داش232است )همان: 

 (.111کردند )همان: می

، ای از چادرنشینان آب طلب کرده استترک فعل نیز گاهی موجب جنایت شده است؛ مثلاً تشنه

 (. 112اند، او مرده است )همان: آنان آب به او نداده

ه در عصر امامان رایج بوده است؛ اما همه ابزار جنایاتی که در روایات ذکر شده، ابزاری است ک

یک روایت، به اجمال، به زندگی آینده بشر توجه کرده و مبتنی بر مقرراتی که در زمان قائم )ع( 

وضع خواهد شد، حکم به جنایت کرده است. بر اساس این روایت در زمان حضور قائم )ع( اگر 
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سیب ای وسطِ راه برود و آبدهد و اگر پیادهای کنارِ راه برود و به کسی آسیب بزند باید دیه سواره

 (.201ببیند دیه ندارد )همان: 

 تیجنا ابزار به ناظر اتیروا لیتحل. 9-4

 کرد: تقسیم توان چند دسته را میدر عصر شارع و اکنون ابزار جنایت الف( 

 ات( ابزاری که در زمان شارع رایج بوده ولی اکنون رایج نیست؛ برای مثال در عصر روای5

غلتیده و جنایتی رخ سپردن نوزادان به دایه رایج بوده و گاهی دایه در حال خواب روی کودک می

کم در بسیاری از جوامع م رایج نیست که مادران نوزادانشان را برای داده است؛ اما اکنون م دستمی

ندند و در آن کمیای گودالی شیردهی و نگهداری به دایه بدهند. سابق برای شکار شیر در بالای تپه

نهادند تا شیر به طمع طعمه به گودال وارد شود و از آن نتواند بیرون آید. اما اکنون چنین ای میطعمه

 روشی رایج نیست. 

( ابزاری که در زمان شارع نبوده ولی اکنون وجود دارد. ابزار جنایت در عصر امامان محدود 4

نایت پدید آمده است که قابل مقایسه با آن ابزار نیست؛ بوده است و امروزه ابزار دیگری نیز برای ج

ارع کند. سلاح شیمیایی نیز در زمان شها شوک الکتریکی ایجاد میبرقی که در ماهیچهمثل باتون

تواند آثاری پدید آورد که سابق شناخته شده نبوده است و ممکن است بعضی از آثارش نبوده و می

شد درباره جنایتی که با ن است که اگر پیامبر امروز مبعوث میبعد از چند سال رخ دهد. روش

 شد. دهد نیز از او سؤال میبرقی یا امثال آن رخ میباتون

( ابزاری که در زمان شارع بوده و الآن هم موجود است و فرهنگ استفاده از آنها تغییر نکرده 7

 است؛ مثل تازیانه، عصا، سنگ و آهن. 

شارع بوده و الآن هم موجود است؛ ولی هدف استفاده از آنها تغییر کرده  ( ابزاری که در زمان2

 است؛ مثل اسب سواری.

ابزار جنایت وسیله و طریق تحقق جنایت است و موضوعیت ندارد؛ برای مثال قتل از هر طریق 

ت دیه به یک یا چند نفر ممکن اسای اتفاق بیفتد قتل است و در صورت انتساب آن به و با هر وسیله

روزی مآن تعلق گیرد. گردآوری ابزار جنایت رایج در عصر صدور روایات و مقایسه آنها با ابزار ا

کم در این جهت، فرزند زمان خودش است و به زبان زمان خودش دهد که روایات، دستنشان می

 با مردم زمان خودش صحبت کرده است. 
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 تر از آنتوان الغای خصوصیت کرد، اما مهمدرست است که از دایه و گودال شکار شیر می

 خود است. بنابراین، اگر بنابر الغای توجه به زبان روایات است که متناسب با فرهنگ مردم زمان

ایات ی شود؛ یعنی فقیه ابتدا باید روملغخصوصیت باشد باید فرهنگ زمان صدور روایات از روایات 

 را به زبان و فرهنگ رایج امروزه بازنویسی کند، بعد احکام و حقوق را از آنها استنباط کند.

 ب( عبور و مرورِ موجب ضمان در زمان قائم )ع(

کند که در از این جهت جالب است که به مقرراتی اشاره می)ع(  یت مربوط به دوره قائمروا

شود و گاهی عدم رعایت آنها موجب آینده برای عبور و مرور عابران پیاده و وسایل نقلیه وضع می

ه قدر کشود. این روایت به زبان مردم عصر خود نیست، به زبان مردم عصر ماست. همانضمان می

هم این روایت و عملی شدن آن برای مردم معاصر معصومان سخت و ناممکن بوده، فهم روایاتی ف

که همگام با فرهنگ مردم زمان خود بیان شده است برای مردم زمان کنونی سخت است و عملی 

 رسد. شدن آن روایات ناممکن به نظر می

صادم قانون در جامعه توجه کرد. ت توان به تفاوت فرهنگی ناشی از بود و نبودبه طور مشخص می

ای که قانونی برای آمد و شد وجود ندارد قابلیت ندارد که تشبیه شود به سوار در جامعهدو اسب

ار سوتصادم دو خودرو در جامعه امروزی. برای استنباط حکم تصادم دو خودرو از تصادم دو اسب

 جایش بگذاریم؛ بلکه لازم است کافی نیست که از اسب الغای خصوصیت کنیم و خودرو را به

سواری در آن زمانه را نیز از آن الغا کنیم. با الغای این فرهنگ چیزی از موضوع باقی فرهنگ اسب

سواری مقررات وجود دارد( ای که برای ماشینسواری )در زمانهماند که بتوانیم آن را با ماشیننمی

 راین ناچاریم برای تصادم خودروها احکام دیگریمقایسه کنیم و حکمش را به این تسری دهیم. بناب

ان است. در هر دو زم« تقصیر»یا « نسبت دادن جنایت به کسی»وضع کنیم. عامل مهم در وضع دیه 

ساب توان نحوه انتیکی از طرفین باشد؛ ولی نمیها و خودروها ممکن است منتسب به تصادم اسب

انتساب جنایت به راننده خودرو تسری داد. تفاوت وسایل سوار را بعینه درباره یک اسب جنایت به

 شود. نقلیه و تفاوت فرهنگ رانندگی در دو زمان موجب تفاوت انتساب جنایت می

 ج( طبابت موجب ضمان

حتمالی تواند طبیب را از جنایت اممکن است منجر به جنایت شود و بنا به روایات مریض می طبابت

طبیب عوارض طبابت را به مریض بگوید یا لازم نیست. در روایات الذمه کند؛ ولی آیا لازم است بریء

سخنی از این نکته به میان نیامده است و این دلالت دارد بر این که در عصر شارع چنین چیزی رواج 
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نداشته و جزء فرهنگ روابط طبیب و بیمار نبوده است. اما امروزه در بعضی از جوامع این فرهنگ رایج 

عوارض جسمی و روانی طبابتش )در جراحی( را به بیمار بگوید. در غیر این  است که طبیب باید

م یا تن کرددانستم طبیب را بریءالذمه نمیصورت بیمار ممکن است ادعا کند اگر این عوارض را می

 ر شارعای که در عصبرائت از بیمار را به گونه اخذتوان دادم. بنابراین نمیاش نمیبه طبابت و جراحی

مبرء ذمه طبیب بوده است به این زمان نیز تسری داد و همین حکم را به طور مطلق جاری دانست. باید 

 داند.این روایات را مقید کرد به مواردی که مریض عوارض طبابت را می

رسد برای انطباق مسائل امروزی با مسائل مطرح شده در روایات و استنباط حکم آنها به نظر می

و  سواریتوان گفت که دیروز اسبن مسائل )امروز و دیروز( کافی نیست. نمیوحدت موضوع آ

طبابت از ابزار جنایت بود و امروز هم اینها وجود دارد و تغییر نکرده است. برای استنباط حکم از 

روایات باید به وحدت فرهنگ زمانِ صدور روایات و زمان معاصر نیز توجه داشت. در صورت 

توان حکم یکی را به دیگری تسری و به شارع نسبت داد. ممکن است هنگ نمیتفاوت این دو فر

ست؛ ولی شده اسوار مییک نحوه تصادم اسب با عابر پیاده در سابق موجب انتساب جنایت به اسب

همان نحوه تصادم امروزه موجب انتساب جنایت به او نشود. همچنین ممکن است یک نحوه طبابت 

شده است؛ ولی همان نحوه طبابت امروزه موجب مقصر ب جنایت به طبیب نمیدر سابق موجب انتسا

 شمردن طبیب شود.

 «انواع جنایت قلمرودر »عصر شارع  دانش. بازتاب 2

انواع جنایات رایج در عصر امامان )نه جنایات مستحدث( بیان  الشیعه احادیث جامعدر کتاب 

 افتد.شده است؛ جنایاتی که بسیاری از آنها امروزه نیز اتفاق می

 « در قلمرو انواع جنایت بر جسم و روان». بازتاب دانش عصر شارع 7 - 2

: 5700 بروجردی،د؛ مجروح کردن جنین )کنممکن است جنایات مختلفی بر جنین وارد  جانی

(؛ سقط نطفه، علقه، مضغه، استخوان، بعد از روییدن گوشت روی استخوان، جنین کامل یا جنین 152

  5(.010( و کشتن حامله )همان: 032و  010دار )همان: روح

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اش منی خود را بیرون از رحم او ریخته ده دینار دیه تعیین شده در روایات، درباره زوجی که هنگام نزدیکی، بدون تمایل زوجه 5.

 (.010: 5700است )بروجردی، 
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یان شود؛ سر کسی بشکند و استخوانش نماهای مختلف محقق میجنایت بر سر و صورت به گونه

(. گونه سوراخ 134(. پوست سر کنده شود )همان: 131اخ شود )همان: جا شود یا سرش سوریا جابه

شود و درون دهان دیده شود؛ یا سوراخ گونه خوب شود ولی اثر آن روی گونه بماند؛ یا به گونه 

تیر بخورد و در استخوان فرو رود و به استخوان چانه برسد؛ یا گونه سوراخ شود، ولی تیر در استخوان 

ای باشد که به استخوان برسد و استخوان (. شکاف در صورت به گونه100- 131فرو نرود )همان: 

ای داشته باشد؛ یا جراحتی باشد که عمق ندارد )به استخوان نرسیده( و دیده شود؛ یا جراحت زشتی

ای از گوشت آن هم کنده (. صورت شکافته شود یا تکه131بعد خوب شود و اثرش بماند )همان: 

(. صورت مجروح شود و گوشت زیر پوست نمایان 131دهان دیده نشود )همان: شود، ولی درون 

(. لب بالا از بیخ بریده شود 134(. پیشانی بشکند و بدون عیب خوب شود )همان: 131شود )همان: 

ها پیدا شود و بعد جراحت لب خوب شود. لب شکاف بردارد یا قسمتی از آن بریده شود که دندان

(. جنایتی بر لب وارد شود که باعث شود لب رها )شل( شود یا 132ند )همان: و زشتی بدی پیدا ک

(. 455: 5251ها پیدا باشد )عاملی، ای که نتواند به هم برسد و در نتیجه دندانگونهاینکه جمع شود، به

قسمت نرم جلوی بینی بریده شود. بینی با تیر یا نیزه سوراخ شود و خوب نشود یا خوب شود. یک 

ف قسمت نرم جلوی بینی سوراخ شود و به پرده وسط دو سوراخ برسد. یک طرف قسمت نرم طر

(. لبه بینی بریده 113: 5700جلوی بینی سوراخ شود و به قسمت نرم طرف دیگر برسد )بروجردی، 

اش از بین برود. در یکی از دو سوراخ شود. سوراخی در آن پدید آید، ولی خوب شود و پارگی

(. بینی پاره شود 101 - 104تا بالای بینی )یعنی پرده بین دو سوراخ( واقع شود )همان: بینی سوراخی 

 100(. نرمی گوش بریده شود )همان: 100(. همه یا  قسمتی از گوش بریده شود )همان: 101)همان: 

ها ضربه بخورند و صاف شوند )همان(. مردی به زنی حمله کند و سرش را بتراشد دو روایت(. گوش

(. ریش مرد تراشیده شود و درنیاید یا دربیاید 170ممکن است موی سر او بروید یا نروید )همان:  که

(. 131(. ریش مرد کنده شود یا تراشیده شود یا با آب داغ کنده شود )همان: 131و  100)همان: 

 یسبیل مردی تراشیده شود که ممکن است سبیل او دربیاید یا درنیاید. صاحب حمام آب داغ رو

مردی بریزد و موی سر او بریزد و نروید. مردی دیگ خورشت را بر سر کسی بریزد، موی سر او 

بریزد و در طول یک سال مهلتی که به او داده شده است نروید )همان(. دندان کنده شود )همان: 

 (. دندان سیاه شود به مدت یک سال، ولی نیفتد. دندان بعد از سیاه شدن بیفتد. دندان ترک130

هد د(. دندان به سرخی تغییر رنگ دهد. دندان به سبزی تغییر رنگ 130بردارد، ولی نیفتد )همان: 
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دیده سیاه شود و در طول یک سال مهلتی که داده شده بیفتد یا نیفتد. (. دندان آسیب101همان: )

ارد دیگر فرق د هایآید و جنایت بر آنها با جنایت بر دندانبه حساب می زائدهای عقل دندان دندان

(، مادرزاد 100(. همه زبان یا قسمتی از آن بریده شود. زبان شخصِ لال بریده شود )همان: 104)همان: 

 (.100باشد یا غیر مادرزاد )همان: 

های مختلف بدن به این صورت بیان شده است: ترقوه بشکند و در روایات جنایت بر قسمت

نش پیدا شود، استخوانش از جایش منتقل شود یا بدون عیب خوب شود، ترک بردارد، استخوا

(. شانه بشکند و خوب شود، ترک بردارد، استخوانش پیدا شود، استخوانش 134سوراخ شود )همان: 

از جایش منتقل شود، سوراخ شود یا استخوانش کوبیده شود و خرد شود و کج جا بیفتد. شانه 

و کج شود و مانع بلعیدن غذا شود، یا بلعیدن  (. گردن بشکند134 - 132دررفتگی پیدا کند )همان: 

(. بازو بشکند و بدون عیب خوب شود، استخوانش پیدا شود، 444: 5251غذا را سخت کند )عاملی، 

(. آرنج بشکند و بدون عیب 132: 5700استخوانش از جایش منتقل شود یا سوراخ شود )بروجردی، 

وانش از جایش نقل شود، سوراخ شود، کوبیده خوب شود، ترک بردارد، استخوانش پیدا شود، استخ

(. دست قطع یا مجروح شود. ساق دست 130: 5700بروجردی و خرد شود یا استخوانش جدا شود )

جا شود بشکند و بدون عیب خوب شود. استخوان نی ساعد بشکند، ترک بردارد، نمایان شود، جابه

که در درون نفوذ کند ]و چرکین شود[.  (. جراحتی ]بر بدن وارد شود[130یا سوراخ شود )همان: 

یا در عانه و پوست  (. ناف باد کند، بالای عانه044ای در بدن فرو رود )همان: از دو طرف تیر یا نیزه

کسی شکم  (.070)همان:  دیآ دیپدزیرین را پاره کند و یکی از دو بیضه باد کند. فتق در شکم 

؛ عاملی، 733 ؛ 3ج: 5213دیگری را لگدمال کند تا باد، ادرار یا مدفوع از او خارج شود )کلینی، 

5251 :417 .) 

جا شود یا سوراخ شود )بروجردی، کف دست بشکند، کنده شود، استخوانش پیدا شود، جابه

بدون عیب خوب  ( یا استخوانش کوبیده و خرد شود و130(. مچ دست بشکند )همان: 011: 5700

(. انگشت شست قطع شود. 130(. مفصل مچ دست کوبیده و خرد شود )همان: 011شود )همان: 

جا شود، استخوان انگشت شست بشکند و بدون عیب خوب شود، ترک بردارد، نمایان شود، جابه

(. 012سوراخ شود یا جدا شود. مفصل بالای انگشت شست بشکند و بدون عیب خوب شود )همان: 

جا شود یا ترک بردارد. مفصل انگشت بشکند. کف دست زخم تخوان انگشت قطع، نمایان یا جابهاس

یا نمایان شود. کف دست سوراخ یا جدا شود، یا  جاشود و خوب نشود. استخوان کف دست جابه
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(. استخوان کف 012 - 010بشکند و بدون عیب خوب شود، یا زخم شود و خوب نشود )همان: 

(. مفصل بالای انگشتان 012جا شود یا سوراخ شود )همان: د، نمایان شود، جابهدست ترک بردار

(. 012شود، سوراخ شود یا جدا شود )همان:  جاقطع شود یا بشکند یا استخوانش نمایان شود، جابه

های چهارتایی قطع شود یا بشکند. مفصل دوم انگشت شست از بالا بشکند و مفصل بالای انگشت

های شود یا استخوانش پیدا شود یا استخوانش منتقل شود. مفصل وسطی انگشت بدون عیب خوب

های جا، سوراخ یا جدا شود. انگشتچهارتایی قطع شود یا بشکند یا استخوانش نمایان، جابه

چهارتایی )غیر از انگشت شست( قطع شود. مفاصل آنها که به کف دست وصل است بشکند. 

(. انگشت 010راخ یا جدا شود. انگشت از بیخ قطع یا شَل شود )همان: جا، پیدا، سواستخوانش جابه

(. ساق دست ضربه بخورد و مچ بشکند. کف دست خشک )فلج( 051شل و بعد قطع شود )همان: 

(. دست شل قطع شود 054های پا شل شود )همان: های دست نیز فلج شود. انگشتشود. انگشت

( و نروید یا 010(. ناخن کشیده شود )همان: 100د )همان: (. انگشت اضافی بریده شو052)همان: 

 (. 050سیاه و فاسد بروید یا سفید بروید )همان: 

: 5700بروجردی، قفسه سینه کوبیده شود و خرد شود و دو طرف یا یک طرف آن کج شود )

تف (. سینه شکاف بردارد و یکی از دو ک042و  044(. قفسه سینه و دو کتف کج شود )همان: 044

(. یکی از دو کتف خم شود و قفسه سینه هم بشکند. قفسه سینه بشکند و دو 044کج شود )همان: 

(. سینه مجروح شود و استخوان 042طرف یا یک طرفش خم شود. استخوان سینه نمایان شود )همان: 

د. وای که استخوانش نمایان ش(. دو کتف و پشت مجروح شود به گونه044سینه نمایان شود )همان: 

گردن کج شود و یک سو بماند که نتواند به طرف دیگر التفات کند. ستون فقرات شکسته شود و 

بدون عیب خوب شود یا با عیب و کجی جوش بخورد. یک استخوان دنده که طرف قلب است 

 های پهلوجا، نمایان، یا سوراخ شود. یکی از استخوانهای دنده جابهبشکند یا ترک بردارد. استخوان

(. جنایت 044جا، نمایان یا سوراخ شود )همان: که کنار بازوان است بشکند، شکاف بردارد، جابه

های یک طرف کج شود و نتواند به سوی دیگر بگردد. یکی از استخوانموجب شود مجنی علیه به 

که  وهای دنده پهلدنده که کنار قلب است بشکند، جدا، نمایان یا سوراخ شود. یکی از استخوان

 های دنده پهلو که نزدیک دو بازونزدیک دو بازو است بشکند یا ترک بردارد. یکی از استخوان

های پهلو که کنار سینه است بشکند یا است نمایان، سوراخ یا معیوب شود و خوب شود. استخوان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jl
vi

ew
s.

ir 
at

 7
:5

4 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 2
1s

t 2
01

9

http://jlviews.ir/article-1-1025-fa.html


 7931 زمستان، 42، شمارة 42دورة های حقوق قضایی                                                                        فصلنامه دیدگاه   742

 یا سر پستان (. پستان زن یا سر پستان زن042های پهلو که کنار بازوان است بشکند )همان: استخوان

 (. 040مرد بریده شود )همان: 

لگن بشکند و بدون عیب جوش بخورد، ترک بردارد، استخوانش نمایان شود یا بشکند و 

(. استخوان لگن کوبیده شود و کج جوش 022و  024جا، جدا یا کوبیده شود )همان: استخوانش جابه

یا کج شود یا ترک )شکاف(  (. ران شکسته شود و بدون عیب جوش بخورد022بخورد )همان: 

یا سوراخ شود. استخوان ران زخمی بخورد که  جا(. استخوان ران نمایان، جابه024بردارد )همان: 

(. زانو بشکند و بدون عیب جوش بخورد، شکاف بردارد، استخوانش 022شود )همان: خوب نمی

وبیده، کج یا جدا شود )همان: شود یا سوراخ، کجا شود یا زخمی بردارد که خوب نمینمایان یا جابه

 جا(. ساق پا بشکند و بدون عیب خوب شود یا ترک بردارد، استخوانش نمایان، سوراخ یا جابه020

(. 020 - 020شود یا کج شود )همان: شود که خوب نمی شود یا چیزی در آن فرورود یا زخمی

زانوها بشکند و بدون عیب  (.020برآمدگی روی پا کوبیده شود و بدون عیب جوش بخورد )همان: 

(. 020جا، سوراخ، کوبیده یا جدا شود )همان: جوش بخورد یا ترک بردارد، استخوانش نمایان، جابه

برآمدگی پشت پا و قدم )از مچ پا تا سر انگشتان( کوبیده شود و بدون عیب جوش بخورد یا قدم 

 (. 020: 5700بروجردی، شود ) بشکند و بدون عیب جوش بخورد یا استخوان قدم نمایان یا سوراخ

(. قدم پا بشکند و بدون عیب 011(. پا در اثر ضربه، جمع نشود )همان: 020پا قطع شود )همان:  

 ای که بسته نشود یا عمیق سوراخجا یا سوراخ شود به گونهجوش بخورد یا استخوانش نمایان، جابه

ج شود )سر پا به سمت داخل و پاشنه به (. کسی در اثر آسیب پایش به سمت داخل ک011شود )همان: 

های پا و (. انگشت074ای ندارد )همان: سمت بیرون( و نتواند راه رود مگر کمی که برایش فایده

هایی که در قدم پا است و انگشت شست پا )بریده شود( یا استخوان انگشت شست بشکند، استخوان

(. بند بالای انگشت 011شود، ترک بردارد، نمایان شود، عمیق سوراخ شود یا جدا شود )همان:  جاجابه

جا یا سوراخ عمیق شود، ترک بردارد یا جدا شود. ناخن شست بریده شود، استخوانش نمایان، جابه

: 5213 ،(. ناخن کنده شود و نروید یا سیاه یا سفید بروید )کلینی014انگشت شست پا کنده شود )همان: 

جا های چهارگانه )غیر از شست( قطع، نمایان یا جابه(. انگشت پا بریده شود یا استخوان انگشت724/  3

(. مفصلی از 014: 5700شود، ترک بردارد یا سوراخ شود. پا زخم شود و خوب نشود )بروجردی، 

ود ا یا عمیق سوراخ شجا، نمایان، جدهای چهارگانه بشکند، ترک بردارد یا استخوانش جابهانگشت

 (. 014 - 012)همان: 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jl
vi

ew
s.

ir 
at

 7
:5

4 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ju
ly

 2
1s

t 2
01

9

http://jlviews.ir/article-1-1025-fa.html


 745   روایات دیاتبازتاب دانش و فرهنگ عصر شارع در                                                                               منتظرقائم مهدی

 

(. ستون فقرات بشکند و در 010استخوانی که مغز دارد بشکند و بدون عیب خوب شود )همان: 

اثر آن فرد نتواند بنشیند یا نتواند راه برود یا نتواند انزال منی کند یا نتواند نزدیکی کند یا پاها شل 

اه رفتن، نزدیکی کردن( به طور کامل یا به طور ناقص (؛ یکی از دو منفعت )ر040شود )همان: 

(. ستون 475: 5251برگردد. ستون فقرات خوب شود و یکی از این دو منفعت برگردد )عاملی، 

فقرات بشکند و خوب نشود یا با عیب جوش بخورد، یعنی خم شود یا بدون عیب جوش بخورد 

 (. 040 - 074)همان:  (. ستون فقرات خمیده شود042 - 040: 5700)بروجردی، 

استخوان مقعد شخصی بشکند یا ضربه بخورد و در نتیجه کنترل مدفوع یا ادرار از دست برود 

(. مردی کتک بخورد و نتواند مدفوعش را کنترل کند یا تسلسل ادرار پیدا کند. تسلسل 342)همان: 

(. مردی با 340)همان:  ادرارش تا چاشت یا وسط روز یا تا آخر روز یا تا شب ادامه داشته باشد

(. 121انگشت بکارت دختری را پاره کند و مثانه او پاره شود و کنترل ادرارش از بین برود )همان: 

گاهش بریده شود (. آلت تناسلی مرد یا ختنه340مردی کتک بخورد و ادرارش بند بیاید )همان: 

 که ناتوانی جنسی دارد یا خواجه، (. آلت تناسلی نوجوان یا پسر غیربالغ یا مردی071 - 074)همان: 

(. مردى مرد دیگری را با عصا بزند و آلت تناسلى او یا توان 071: 5700بروجردی، بریده شود )

(. مردی آسیب ببیند و 071(. بیضه مردی بریده شود )همان: 352آمیزش او از بین برود )همان: 

ت کند که ممکن است در عانه باشد و پوسهایش باد کند یا نافش )اگر بالای عانه باشد( باد بیضه

(. کسی آسیب ببیند و مبتلا به 074 - 072اش باد کند )همان: زیرین را پاره کند و یکی از دو بیضه

(. بیضه زوجی باد کند، 070یک گردو باد کند، ولی فتق نگیرد )همان: اندازه فتق شکم شود یا به 

(. آلت 072(. بیضه چپ یا راست بریده شود )همان: 072ن: مبتلا به فتق شود و فرزنددار نشود )هما

(. بالای آلت تناسلی زن )رکب: محل عانه در مرد( بریده شود 070تناسلی زن قطع شود )همان: 

(. زوج با زوجه قبل از نه سالگی نزدیکی 070: 5700(. زن افضا شود )بروجردی، 473: 5251)عاملی، 

اش (. مردی دختری را با انگشت افضا کند در نتیجه مثانه070: کند و او معیوب )افضا( شود )همان

(. دختری افضا شود و نتواند زایمان کند )همان: 021پاره شود و اختیار ادرارش از بین برود )همان: 

342.) 

مان: مرد )های بریده شود یا شکمش پاره شود یا با او کاری شود که اگر زنده بود میسر مرده

دو روایت(. دست راست یا یکی از اعضای  034و  104وان مرده بشکند )همان: (. استخ002-000

 (. 031بدن مرده قطع شود )همان: 
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ید در ها بترسند )مثل جنایت خالد بن ولکسی کاری انجام دهد یا جنایتی مرتکب شود که زنان و بچه

 (.340اش برود )همان: ه(؛ کسی کاری کند که دل دیگری بلرزد و زهر032طایفه بین مصطلق( )همان: 

 «در قلمرو انواع جراحت». بازتاب دانش عصر شارع 2-4

در روایات دیات ده جراحت در سر، صورت و بدن ذکر شده است: دامعه، فاقره، باضعه، 

 دیده.متلاحمه، سمحاق، موضحه، مأمومه، هاشمه، منقله و تغییر رنگ محل لطمه

یا  آیدآورد، ولی خون بیرون نمیدامعة کوچک جراحتی است که چشم انسان را به گریه می

کند. دامعة بزرگ جراحتی است که خون خراشد و خون مانند اشک از آن ترشح مىپوست را مى

برد. شکافد، ولى از گوشت چیزى را نمىشود. فاقره جراحتی است که پوست را مىاز آن جارى مى

ت برد. متلاحمه جراحتی اسکند و کمى از گوشت را مىاحتی است که پوست را قطع مىباضعه جر

(. سمَحاق جراحتی است که پوست و 370رود )همان: شود و در آن فرو مىکه با گوشت همراه مى

(. 370 - 321رسد )همان: برد و به پوست سر، که بر روى استخوان است، مىهمه گوشت را مى

(. موضحه جراحتی است 321آورد )همان: پدید می رت باشد، در صورت زشتىسمحاق اگر در صو

( یا کاسه 314( و استخوان انگشت )همان: 370: 5700بروجردی، سازد )که استخوان را آشکار مى

شکند رسد، ولی آن را نمی(. موضحه به کاسه سر می437، 5213سازد )طوسی، سر را نمایان می

: 5700(. نیز ممکن است منجر به مرگ شود )بروجردی، 437: 5251؛ عاملی، 740، 3: 5213)کلینی، 

(. مأمومه جراحتی است که فرو رود، ولى به درون نرسد؛ پس جراحت در میانه این دو است 321

ز کند و به مغ(. اگر مأمومه در سر و با شمشیر باشد، هر چیزى را و استخوان را قطع مى321)همان: 

شود و ریختگى عقلى بر او عارض مىهمبسا بهاش سنگین و چها زبانش یا شنوایىبسرسد، چهسر مى

از آن  [رسد و استخوان مغز ]جمجمهتر از قطع کردن مىاگر با گرز یا عصا محکم بزند، به سخت

: 5251ماند )عاملی، (، و در آن صورت به طور معمول کسی زنده نمی321شود )همان: شکسته مى

(. هاشمه جراحتی است که 372: 5700رسد )بروجردی، در بدن باشد به داخل بدن می( و اگر 432

ه شود، یعنى تکجا مىها از آن جابهکند. مُنقَّله جراحتی است که استخواناستخوان سر را خرُد مى

آید و یک استخوان یا چند استخوان م کم یا زیاد، استخوان از شکافى که ایجاد شده بیرون مى

شود استخوان (. هاشمه جراحتی است که موجب می322و  372شکند )همان: یا بزرگ م مىکوچک 

(. در هاشمه استخوان سر، صورت 411: 5251جدا شود و عضو معطل بماند یا معطل نماند )عاملی، 
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(. همچنین در تعریف آن 434: 5251؛ عاملی، 740 :3ج: 5213شود )کلینی، جا میبهیا بدن جا

جا شود، جایى از بدن شکافته شود و استخوان بدون آنکه بشکند هر استخوانى در بدن جابهاند آورده

دیده جراحتی است که به (. تغییر رنگ محل لطمه320: 5700و دو تا شود بیرون آید )بروجردی، 

: 5257، ابن بابویه، 311صورت یا بدن دیگری سیلى بزند و جاى سیلى سیاه، سبز یا سرخ شود )همان: 

(. ضربه به چشم بخورد و چشم 430: 5251(، رنگ جدید مداوم باشد یا برطرف شود )عاملی، 510

شود )همان: ( یا زخمی که خوب نمی311: 5700سرخ شود یا چشم و اطرافش سبز شود )بروجردی، 

022.) 

 «در قلمرو انواع جنایت بر منافع». بازتاب دانش عصر شارع 2-9

و کارکرد آنها فرق گذاشته شده و برای جنایت بر هر کدام دیه در روایات دیات، بین اعضا 

(، ولی 030شده است؛ مثلاً کسی در اثر جنایت صدایش از بین برود )همان:  نظر گرفتهجداگانه در 

(. کسی زبانش سنگین شود و بعضی از حروف 400: 5251بتواند حروف را درست ادا کند )عاملی، 

نتواند بعضی از حروف را ادا کند  اصلاً( یا 311 :5700د )بروجردی، را نتواند به طور فصیح ادا کن

اش ( یا بویایی352اش )همان: ( و دیگری بینایی310اش )همان: (. کسی شنوایی314 - 312)همان: 

(. مردی کتک بخورد 413: 5251از هر دو سوراخ بینی یا از یک سوراخ بینی از بین برود )عاملی، 

 (. 374: 5700کم شود )بروجردی،  و مقداری از نفَسَش

(، عقلِ از بین رفته بازگردد یا بازنگردد 412: 5251همه عقل کسی یا بعضی از آن از بین برود )عاملی، 

ای که به سرش خورده، عقلش از بین برود و نه وقت نماز را (. کسی در اثر ضربه350: 5700)بروجردی، 

 (. 350: همانگویند )اش مىرهگوید و نه آنچه دربابفهمد و نه آنچه مى

(. بین چشم و گوشِ کسی صدمه ببیند و 340یک طرف بیفتد )همان:  گردن کسی تا شود و به

 (.030 - 311او نتواند به اطراف توجه کند )همان: 

( یا کنترل ادرار )فاضل هندی، 342کسی استخوان نشیمنگاهش بشکند و کنترل مدفوع )همان: 

دو روایت(. کسی  340و  342: 5700کنترل هر دو را از دست بدهد )بروجردی، ( یا 241: 5250

کتک بخورد و ادرارش بند نیاید. این تسلسل ادرار ممکن است تا شب یا تا نصف روز یا تا بالا 

(. مردى گرفتار بند آمدن ادرار 751 : 3ج :5213؛ کلینی، 340آمدن روز ادامه داشته باشد )همان: 

: 5251(. مردی ضربه بخورد و در حال نزدیکی نتواند انزال کند )عاملی، 340: 5700، )بروجردی شود
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(. مردی ضربه بخورد و نتواند همسرش را باردار کند، هرچند بتواند انزال کند. زنی ضربه بخورد 407

و نتواند باردار شود. کسی در اثر ضربه از نزدیکی لذت نبرد )همان(. دختری افضا شود و نتواند 

(. شکم یا فرج دختری ضربه بخورد و حیض نشود یا نازا بشود 342: 5700زایمان کند )بروجردی، 

 (.340)همان: 

 . تحلیل روایات ناظر به انواع جنایات و جراحات2-2

کم در بیان احکام دیات منفعل بوده است نه فعال. بسیاری از روایات الف( شارع دست

ه کننده آنها را فرض کردیا سؤال است که رخ داده بودهدیات پاسخ به سؤال درباره جنایاتی 

ندرت امامان در مقام بیان یک قاعده کلی ها جزئی است و بهو جواب است. بنابراین همه سؤال

اند و سؤالشان را پاسخ گو برای مردم عادی مسئله گفتهامامان همانند یک مسئله 5اند.برآمده

اند نه عالمان؛ و جز در موارد نادر، امامان در لب مردم عادی بودهاند. مخاطب امامان، اغداده

« ریعالتف علیکم و الاصول القاء علینا»اند. اگر روایت مقام بیان کلیات و قواعد دیات نبوده

کم در باب دیات، رعایت نشده است. به عبارت ( معتبر باشد، دست04 :43، ج 5213)حرَّعاملی، 

اند بسا وضع قانون را به مردم سپردهاند. آنان، چهدیگر، امامان در مقام وضع قانون دیات نبوده

که مورد استناد فقها نیز « واحد لایجوز وفیما یجوز فیما الأمثال حکم»که با قاعده عقلایی 

ی احکام کلی را استنباط جزئ( از این احکام 01: 5705رای نمونه: نجفی، قرارگرفته است )ب

خواهد برای دیات قانونی مبتنی بر روایات بنویسد، باید از احکام کنند. بنابراین، کسی که می

جزئی احکام کلی و قواعد و اصول را استنباط کند و آنها را به زبان قانون درآورد. ترجمه 

 اند جای قانون دیات را پر کند. توروایات دیات نمی

ب( از آنجا که شناخت مردم معاصر امامان از بدن انسان نسبت به امروزه خیلی محدودتر بوده، 

ها نیز محدودتر بوده است؛ برای مثال، در روایات برای شکستگی استخوان شناخت آنان از جنایت

و همه آنها جنایتِ واحد به حساب آمده ها لحاظ نشده دیه تعیین شده، اما انواع و اقسام شکستگی

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

یل آنها سیره ترین دلدهد. بسیاری از قواعد فقه مستندِ حدیثیِ معتبری ندارد و مهمفقه خود را نشان می جای البته این مشکل در همه 5.

سا این باد، چهدعقلا است. قاعده لاضرر نیز به دنبال ماجرای اختلاف سمره و مرد انصاری بیان شده است و اگر آن اختلاف رخ نمی

 داشت.قاعده عقلایی مدرک روایی نمی
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ی عرضی، شود؛ شکستگهای استخوان فرق گذاشته میاست. امروزه در علم پزشکی بین شکستگی

 (. 24: 5732مایل، مارپیچی، درهم فرورفته و کنده شده )بای، 

ن ل حکم آها پیش نیامده و از آنها سؤال نشده است. به همین دلیج( در زمان امامان بعضی از جنایت

 کم، به ما نرسیده است و ما درباره آنها تکلیف منصوص نداریم؛ برای مثال:یا، دست بیان نشده

( در روایات دیات سخنی از سوختگی وجود ندارد، با اینکه سوختگی در عصر امامان ممکن 5 

و فروبردن  شی از زدنهای ناها را با جراحتبینی بوده است. اکنون فقها ناچارند سوختگیو قابل پیش

چاقو یا میله آهنی در بدن مقایسه کنند و حکمش را از آنها استنباط کنند. در حالی که ممکن است 

 جنایت ناشی از سوختگی با جنایت ناشی از زدن متفاوت باشد. 

ای که به مغزش خورده و عقلش را از دست داده، ( در روایات حکم کسی که در اثر ضربه4

ای که به مغزش وارد شده تعادل در راه رفتن را از ا حکم کسی که در اثر ضربهآمده است؛ ام

دست داده، در روایات وجود ندارد. اکنون این تردید وجود دارد که در این جنایت، آیا دیه 

منافع آن بخش از مغز که »یا دیه « نقصان در منافع عضوی که تعادل راه رفتن را از دست داده»

قابل مطالبه است یا خیر. در حالت اول، باز هم این تردید « راه رفتن را دارد وظیفه حفظ تعادل

ه است یا قابل مطالب« نقص نسبی در راه رفتن»یا دیه « فلج بودن نسبی پا»وجود دارد که آیا دیه 

 (.553-542: 5733خیر )ر.ک: قشقایی، 

( در روایات دیات فرق بین فلج بعضی از اعضا و از بین رفتن منافع آنها روشن نیست )ر.ک: 7 

 (.5737علیشاهی، 

اند ( در روایات دیات سخنی از طحال به میان نیامده است؛ نه مردم از جنایت بر طحال سؤال کرده2 

 که آیا از بین رفتن طحال موجب میجهموااند و اکنون با این تردید باره حکمی دادهو نه امامان در این

 (.544: 5732کند )ر.ک: اکرمی، دیه کامل است یا بیش از ارش بر جانی واجب نمی

نبوده  بینیپیشد( در روایات دیات راهی برای تشخیص حکم جنایاتی که در زمان شارع قابل

وایات تر از جنایاتی است که در ردهد بسیار گستردهارائه نشده است. دایره جنایاتی که امروزه رخ می

ی یا اتصال ید پاشبینی نشده است؛ برای مثال اسذکر شده و آثاری به دنبال دارد که در روایات پیش

برقی به بدن ممکن است آثاری داشته باشد که از جنایاتی که در زمان صدور روایات معمول باتون

 بوده، متفاوت باشد. 
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های وارد بر بدن و منافع اعضا توجه شده است. از اینکه روایات دیات فقط به خسارت ( درهم

از امامان « که ناشی از سلب آزادی افراد استعدم النفعی »و « های وارد بر روانخسارت»درباره 

یا فرهنگ مطالبه دیه وجود نداشته است. فقها در  شود این موارد رایج نبودهسؤالی نشده، معلوم می

های وارد بر بدن و منافع اعضا منحصر کنند و درباره این خلأ روایات باید جنایت را به آسیب

رداخت دیه حکم دهند یا طبق بناهای عقلایی میزان جبران های معنوی به برائت از وجوب پخسارت

 خسارت را تعیین کنند.

و( در بعضی از روایات دیات آثاری بر یک جنایت مترتب شده است که در علم پزشکی 

شود؛ برای مثال به حسب روایت، شکستن استخوان مقعد موجب عدم کنترل نوین انکار می

( جنایتی که رخ داده فراتر 5شود: یات دو احتمال داده میادرار شده است که درباره این روا

از شکستن استخوان مقعد بوده، ولی چون در ظاهر بدن پیدا نبوده است عدم کنترل ادرار را 

فت که توان گاند. اگر این احتمال درست باشد میبه شکستگی استخوان مقعد نسبت داده

اند تشخیص بدهند. توانستهآثار جنایت را نمیاطبای زمان شارع، در بعضی از موارد، همه 

اند بفهمند. اما اطبای امروزی میزان جنایت را توانستهآنان فقط آثار ظاهری جنایت را می

یات توانند تشخیص بدهند. بنابراین در بیان احکام دحتی اگر اثر ظاهری نداشته باشد، بهتر می

ای که برای آنها تعیین شده است اعتماد ه و میزان دیهتوان به جنایاتی که در روایات آمدنمی

 شارع زمان اطبایِ نظر به. است شده دیات روایات وارد شارع زمان طبی تشخیص (4 کرد. 

 بیان یزن امامان توسط نظر همین و شدهمی ادرار کنترل زوال موجب مقعد استخوان شکستگی

 آن به تواننمی دیات احکام به دستیابی برای طبی، تشخیص این تغییر با بنابراین،. است شده

 . کرد استناد روایات

 «در استفاده از اموال مناسب برای دیات». بازتاب فرهنگ عصر شارع 5

 . بازتاب دیات رایج در عصر شارع5-7

شتر بود و رسول خدا آن را تثبیت کرد.  511است که دیه در زمان جاهلیت  لیلی گفتهابن ابی

دینار و بر  5111گوسفند و بر طلاداران  5111گاو و بر گوسفندداران  411بعدها او بر گاوداران 

دینار یا  5111حلَّه قرار داد. علی )ع( فرموده است که دیه  411درهم و بر یمنیان  51111داران نقره
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شتر بدهند و برای روستاییان  511درهم برای شهرنشینان است و بر صحرانشینان است که  51111

 (.537 :43، 5213گوسفند است )حرعاملی،  5111گاو یا  411

 . تحلیل روایات ناظر به انواع دیات 5-4

یی آنان دارا بینیم اساس و پایهزنیم، میوقتی تاریخ زندگی مردم در عربستان را ورق می

داده و مسائل اقتصادی آنان بر همان اموال را اموالی از قبیل شتر، گاو، گوسفند تشکیل می

 لَوَالْخَی»شده است. بر اساس این، خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: ریزیی میپی

تَرْکبُوها وَزینَةً وَیخْلُقُ وَالْبِغالَ تَحْمِلُ»(؛ 0)النحل: « تَعْلَمُون لا ما وَالْحَمیرَ لِ ثْقالَکمْ وَ  بَلَدٍ إِلى أَ

نْفُسِ بِشِقِّ إِلاَّ تَکونُوا بالِغیهِ لَمْ قَها وَالْأَنْعامَ»(؛ 3)النحل: « الْأَ نْها وَمَنافِعُ ءٌدِفْ لَکمْ فیها خَلَ مِ  وَ

عمد و خطای محض های عمدی، شبه(. به این اموال در پرداخت دیه جنایت1)النحل: « تَأْکلُون

 رفتنقرار گگانه اختصاص دارد. محور توجه شده است و بخش مهم زکات نیز به حیوانات سه

این اموال در دیات و زکات به علت آن نبوده که شارع مقدس نظر خاصی نسبت به اموال 

به علت این بوده که بیشتر اموال و دارایی مردم را در آن سرزمین مذکور داشته است، بلکه 

ای ارزش داشته که آنان مال و دارایی خود را با اندازهاند. شتر نزد اعراب به دادهتشکیل می

بردند کردند مقدار شتران او را نام میگرفتند و وقتی از مال کسی سؤال میشتر در نظر می

 (. 3-1: 5734)مرعشی، 

آمده قیمت به حساب میاز این شش کالا که در عصر پیامبر و امامان رایج بوده و کالای گران

های یمنی امروزه موجود نیست و شتر هم است، فقط سه کالا موجود است. درهم و دینار و حله

زه وکمیاب است. همچنین در هر منطقه افراد کمی هستند که گاو یا گوسفند دارند. در عوض، امر

آید؛ مثل زمین، ساختمان، کالاهای دیگری ارزش پیدا کرده است و معیار ثروت به حساب می

ی تواند بدون توجه به شرایط اقتصادماشین، معدن، کارخانه، پول، امتیازهای مالی و... . آیا فقیه می

ه بر دی عصر شارع و رواج آن شش کالا و مقایسه آن شرایط با شرایط اقتصادی عصر خود، برای

 همان شش کالا اصرار بورزد؟
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 گیرینتیجه

پرداختن به آنها و تعیین  های احکام عرفی  بوده و حقیقت شرعی ندارند،اغلبِ موضوع

مصادیقشان در شأن فقیه نیست؛ اما گاه عدم توجه به موضوع و شرایط زمانی و مکانی آن )که مؤثر 

نوان ع وایت تنزل کند و مضمون روایت را بهشود کار فقیه در حد نقل ردر حکم است( موجب می

فتوا ارائه دهد. جنایتی که در عصر معصوم رخ داده و حکمش بیان شده است، همیشه این قابلیت را 

ندارد که مضمون فتوای فقیه در عصری دیگر را تشکیل دهد؛ زیرا این کار، استنباط حکم از روایت 

است که مقتضَیات زمانی و مکانی روایت به دست آید نیست. استنباط حکم از روایت مستلزم این 

و همراه موضوع حکم بیان شود. ممکن است آن مقتضیات برای موضوع قرینه صارفه به حساب آید 

و آن را از اطلاق بیندازد. در این صورت، اگر آن مقتضیات با مقتضیات زمانی و مکانی عصر فقیه 

رده است اش تغییر کی که مقتضیات زمانی و مکانییکسان نباشد تعمیم حکم روایت به موضوع

 تعمیم درستی نیست. 

شود موضوع حکم را مطلق یا عام ببیند و قرینه ممکن است ابتدا که فقیه با روایت مواجه می

لفظی بر تقیید یا تخصیص نیابد و تصور کند حکم مذکور بر موضوع به طور مطلق حمل شده است 

که بتواند دایره حکم را محدود کند. در حالی که، ممکن است  و موضوع هیچ خصوصیتی ندارد

عرف با مطالعه علم و فرهنگ مردم معاصر صدور روایات و مقایسه آن با علم و فرهنگ عصر خود، 

موضوع حکم را عام یا مطلق نبیند و مقتضیات زمان معصوم را موجب تقیید یا تخصیص موضوع 

خصص استنباط احکام از ادله است و تشخیص موضوع و حکم بداند. در این صورت، فقیه که مت

قیود آن )در غیر مخترَعات شرعی( به عهده او نیست، لازم است فهم عرفی در تشخیص موضوع و 

قیود آن را در استنباط خود به کار گیرد و حکم مستنبَط را بر آن موضوع عرفی حمل کند. فقیه 

بسا موضوع احکام در روایات را از اطلاق یا عموم چه تواند به قراین مقامی صدور روایات، کهنمی

 توجه باشد. اندازد، بیمی

هایی که شرایط زمانی و ، درباره موضوعخطاب به روحانیان 5امام خمینی در پیامی

اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولى این بدان معنا : »اندفرمودهکند شان تغییر میمکانی

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 نیسراسر کشور و مراجع بزرگوار اسلام و مدرس یون)س( خطاب بروحانینیو مهم حضرت امام خم یخیتار یامپ: . منشور روحانیت 5

 432تا 437، ص: 45امام، ج یفهصح، 5703/اسفند 7( و ائمه جمعه و جماعات یهعلم یو طلاب حوزه ها
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اى که کننده در اجتهادند. مسئلهنیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین نیست که فقه اسلام پویا

در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و 

اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط 

وع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موض

(. شهید 403 :تا)خمینی، بی« طلبدواقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى

هایی که به روحانیان داشته، درباره تلازم فهم قرآن و سنت با فهم بهشتی نیز ضمن توصیه

سابقه سنت وقتی آمد، در یک محیط بیاسلام، قرآن، کتاب و »فرهنگ معاصر آن گفته است: 

 فحهرنگ نوشته نشد. صبی سر تا پا سفیدِ سفید نیامد. سطور نهضت اسلام، در یک صفحه

ن ها هستند؛ بنابراین فهم قرآها داشت. کتاب و سنت ناظر به آن رنگانسانیت در آن روز رنگ

 در حدّ نصاب هم م میسر نیست.طور کامل م حتی های فرهنگی قرآن، بهبدون آشنایی با زمینه

خواهد تفسیر شروع کند، اول باید یک دوره تورات و ام، هرکس میبنده همیشه عرض کرده

 نیادب سایت بهشتی،)« هایش یا بدهایشها؛ با خوبانجیل را بخواند. قرآن آمده ناظر بر همین

ء ایط محیطی جزبه نظر وی گاهی خصوصیات و شر (.بهشتی دکتر هایاندیشه و آثار نشر

 (.14 :5730شود )بهشتی، موضوع حکم می

بدون تردید عواملی که در تعیین دیه جنایت مؤثر است )علم به بدن و روان انسان، شناخت  

ابزار جنایت، توان تشخیص میزان جنایت، فرهنگ ارتباط اجتماعی و اقتصادی مردم( در طول 

توان به این عوامل و ام دیات از روایات نمیچهارده قرن تغییر کرده است و در استنباط احک

کند نیز ای که وسایل نقلیه کنونی به انسان وارد میتوجه بود. صدمهتغییر تدریجی آنها بی

سه کرد. ها را با هم مقایتوان مسئولیت سوارهمقایسه با صدمه شتر، اسب و الاغ نیست و نمیقابل

روزی نسبت به وسایل نقلیه موجود در زمان امامان، فرهنگ علاوه بر تغییر ماهوی وسایل نقلیه ام

سواری سواری پیشین متفاوت است. آن روز مقرراتی برای الاغرانندگی امروزی با فرهنگ الاغ

نبود؛ ولی امروز رانندگی مقررات دارد. مسئول دانستن طبیب و دیه گرفتن از او نیز تابع عوامل 

توان به ر گرفتن شرایط عصر صدور روایت و تغییر آنها نمیمتغیر است. بنابراین، بدون در نظ

 ها یکسان تعیین دیه کرد. ها و همه مکانطور مطلق و برای همه زمان

شان سخن بگویند اندازه فهم و ذهنیتاند با مردم به امامان )همچون پیامبران( مأمور بوده

راین، به ناچار از علم و فرهنگ رایج (. بناب03 :4ج ،5217؛ مجلسی، 47 :5ج ،5213)کلینی، 
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. ایشان اندزمان خود برای بیان احکام استفاده کرده، آنها را به استخدام احکام شریعت درآورده

با اتکا به محدوده علمی مردم زمان خود احکام دیات را برای آنان بیان کرده، احکام دیاتِ 

 روایات دیات آثاری بر بعضی از جنایات مترتباند. در بعضی از مبتنی بر آن علوم را امضا کرده

کند. اکثر روایات دیات در شده است )مثل محل تکون فرزند( که علم نوین آن را انکار می

یا جنایاتی فرضی از امامان پرسیده شده است. این  شدههایی است از جنایاتِ واقعپاسخ به سؤال

امامان بوده است و فقط یک روایت است که با ها متناسب با علم و فرهنگ مردم معاصر سؤال

توجه به آینده و تغییر فرهنگ عبور و مرور صادر شده و بیان کرده است وقتی این فرهنگ رایج 

 کند.شد حکم هم تغییر می

سه تا از کالاهایی که در روایات متعلق حکم دیات قرارگرفته است )درهم، دینار و حلَّه( 

اکنون موجود نیست و یکی از آنها )شتر( رایج نیست. لازمه عمل به روایات این نیست که 

یمنی ببافند و مردم را به  کشورهای اسلامی درهم و دینار ضرب کنند و رواج دهند یا حلَّه

 آن وادارند. استفاده از 

جمود بر نص، بدون توجه به روح روایت ما را به هدایتی که هدف انبیا و امامان بوده است 

کند. رکن مهم استنباط حکم فقهی بررسی شرایط عصر صدور شریعت و مقایسه نزدیک نمی

های ها و فرهنگآن با شرایط عصر افتا است. با گذشت بیش از دوازده قرن و پیدایش تمدن

د، رشد علم و پیدایش صنایع ماشینی، تغییر سبک زندگی و پدیدآمدن پول، امروزه بعید جدی

است بتوان مفاد روایات دیات را پیاده کرد. مقتضای اجتهاد زنده در باب دیات، استنباط احکام 

شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار ای که از جهت بدناز ادله اربعه است، به گونه

نواع جنایت و اموال مناسب برای دیه با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد. جنایت، ا

شود فقهای عظام )دامت برکاتهم( در اقتدا به سیره سلف صالح خود، از این رو، پیشنهاد می

اجتهاد در باب دیات را نیز زنده نگه دارند، به تکرار مکررات مشغول نشوند، بازتاب دانش و 

گانه مذکور را در استنباط شارع در روایات دیات را بررسی کنند، جهات پنجفرهنگ عصر 

را به حقوقدانان جهان عرضه کنند و این بخش  احکام دیات مدنظر قرار دهند، نتایج نوین آن

 فقه را از اتهام تحجر و ناکارآمدی برهانند.
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 منابع
 قرآن کریم 

 یثةالحد ینویالن مکتبةتا(، الجعفریات، تهران: اشعث، محمد، )بی ابن . 

 اسلامی انتشارات ، قم: دفتر2 الفقیه، جلد یحضره لا من ، کتاب(ق 5257، محمد )(بابویه )صدوق ابن. 

 تهران:75 لد، ج(الشیعه أحادیث جامع شیعه )ترجمه فقه ، منابع(5703همکاران ) و تبار، احمد اسماعیل ، 

 .سبز فرهنگ انتشارات

 ( ق 5240انصاری، مرتضی) ،الاسلامی الفکر الاصول، قم: مجمع فرائد. 

 ( 5700بروجردی، آقاحسین)سبز فرهنگ ، تهران: انتشارات75 الشیعة، جلد أحادیث ، جامع. 

 بقعه شدن، تهران: انتشارات مسیر در جستجوگری شریعتی ، دکتر(5730محمد ) بهشتی، سید. 

 َّالبیت آل مؤسسة، قم: 43و  43 لدالشیعة، ج ، وسائل(ق 5213عاملی، محمد ) حر. 

 خمینی امام آثار نشر و تنظیم ، مؤسسه45 امام، جلد ، صحیفه(تاالله )بی خمینی، روح. 

 الخویی الامام آثار إحیاء ، قم: مؤسسة24 ، جلد(المنهاج )الموسوعة تکملة ، مبانی(ق 5244ابوالقاسم ) خویی، سید. 

 ( ق 5213طوسی، محمد)الإسلامیة دارالکتب، تهران: 51 الأحکام، جلد ، تهذیب. 

 قم: داوری51 البهیة، جلد ، الروضة(ق 5251) (ثانی الدین )شهید عاملی، زین ،. 

 اسلامی انتشارات ، قم: دفتر55 اللثام، جلد ، کشف(ق 5250هندی، محمد ) فاضل. 

 ( ق 5213کلینی، محمد، الکافی)الإسلامیة ، تهران: دارالکتب3 و 5 ، جلد. 

 ( ق 5217مجلسی، محمدباقر)یالتراث العرب یاءإح ، بیروت: دار4 الانوار، جلد ، بحار . 

 اسلامی اندیشه الإسلام، قم: مجمع فی ، الحاکمیة(ق 5241مهدی ) محمد خلخالی، سید موسوی. 

 الآداب ، نجف: مطبعة5 النافع، جلد الفقه فی الساطع ، النور(ق 5705) (الغطاء نجفی، علی )کاشف. 

 ( 5731نوبهار، رحیم )میزان حقوقی فقه، تهران: بنیاد ، اصول. 

 هانامه پایان
 ( 5703امیری، سعید)هشتیب شهید دانشگاه حقوق نوبهار، تهران: دانشکده رحیم: راهنما دیه، استاد مبنای ، تحلیل. 

 مقالات
 کیفری،  حقوقپژوهش  ، مجله«رویه وحدت رای بر نقدی با طحال دیه»، (5732 الله )زمستان اکرمی، روح

 .545 – 520، صص 57 شماره

 22 شمارهی، اسلام حقوق مجله، «هااستخوان یشکستگ هید قاعده در یتأمل»، (5732 بهاری )عل نیحسی، با ،

 75- 00صص 

 مجله، «هید درآنها  نقش و ینیجن یزندگ طول در اتیح ابعاد یبررس»، (5703 بهار) ابوالقاسم دیسی، نیحس 

 453 - 474، صص 43 شماره، حقوق و اتیاله
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 لهمج، «آن دیه تعیین و( عضوی انسان )فلج بدن اعضای ازکارافتادگی»، (5737 بهار) ابوالفضلی، شاهیعل 

 .73 – 00، صص 50 شمارهی، پزشک فقه

 مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام «علم فقه وزمان و مکان »، (5732) فاضل لنکرانی، جواد ،

 ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.10، ص7جلد  ،(زمان و مکانو اجتهاد )خمینی، 

 حقوقهای دگاهید مجله، «مغز به بیآس اثر در اعضا تعادل خوردن هم بر هید»، (5733 زییپا) نیحسیی، قشقا 

 .553 – 542، صص 53 شمارهیی، قضا

 یقوقح مجله، «ششگانه اتید باره در یفقه یاقتصاد یخیتار یبحث»، (5734 بهار) حسن محمد دیسی، مرعش 

 .1 – 50، صص 3 شمارهی، دادگستر

 «نشر بنیاد ، مندرج در سایت«حقانی مدرسه در 5710 سال بهشتی در محمد سید دکتر الله آیت سخنرانی 

 .5730/ 7/ 50: مراجعه بهشتی، تاریخ دکتر شهید هایاندیشه و آثار

 5730/ 7/ 51 مراجعه تاریخ ،«اسپرم»و « پوست»عنوان  پدیا،ویکی.
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